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زنــدگــی 8

 باور فرهنگی 
اجتماعی ما 

حتی نگاه شرقی، 
شاید باور دینی، 

تشویقمان می‌کند 
به خدابودگی، به گل 

بی‌عیب بودن، به 
عصمت، به نماینده 

خدا بودن روی زمین، 
به فرشته سیرتی. اما 

واقعیت وجودی ما 
متفاوت است

 به نظرم یک ملت 
برای اینکه قدرتمند 
باشد چاره‌ای ندارد 

جز اینکه همدیگر را 
دوست داشته باشند 

و مردم آن جامعه به 
هم علاقه‌مند باشند، 

هر چقدر کینه‌ها 
و دشمنی‌های 

بینشان بیشتر باشد 
و از فضای صلح و 

آرامششان فاصله 
بگیرند، قدرتشان 

ضعیف‌تر می‌شود

چنـــد وقت پیش لایـــوی در صفحه‌ام 
داشـــتم درمـــورد موضوعـــی کـــه برای 
مـــن پر از اســـترس بـــود. بعـــد از لایو 
هـــم جلســـاتی بـــا مـــادران مدرســـه 
گذاشـــته بودم. بعـــد از جلســـه بارها 
پیامـــی گرفتـــم کـــه چقـــدر آرامـــش 
دارم و آرامشـــم را به آنها هـــم داده‌ام. 
می‌خواهـــم بگویم اگـــر آدم با خودش 
در صلـــح باشـــد، ایـــن آرامـــش را بـــه 
دیگـــران هم انتقـــال می‌دهـــد حتی 

اگر صـــد پشـــت غریبه باشـــند.
در فهرســـت ارزش‌هـــای مـــن، صلح 
بـــا خـــود طـــی رونـــدی چنـــد ســـاله 
اتفـــاق افتـــاد. به ایـــن معنا کـــه برای 
اشـــتباهاتم‌، خودم را عـــذاب ندهم. 
مـــن آدمی بـــودم که بـــرای گفتن یک 
جمله ناخوشـــایند یا نامناسب، بارها 
خودخـــوری می‌کـــردم کـــه چـــرا این 
کار را کـــردم؟ نـــه اینکه به اشـــتباهاتم 
افتخار کنـــم، اینکه به خـــودم بگویم 
بســـیار خـــب اشـــتباه کـــردی، از این 
بـــه بعـــد مراقب می‌شـــوی و بـــه خدا 
هم بگویـــم: می‌دانم ضعیف هســـتم 
و حتـــی مراقبـــت بـــه لطف تـــو هموار 

می‌شـــود، پس لطفـــاً کمکـــم کن.
ثمـــره ایـــن گفت‌و‌گوی درونـــی خیلی 
جذاب بـــود: به طرز شـــگفت‌انگیزی 
نسبت به اشتباهات دیگران در صلح 
شـــدم. کارهایـــی را کـــه در جمع‌هـــا 
می‌شـــنیدم غیرقابل بخشـــش است 
ریشـــه‌یابی می‌کـــردم و بـــا خـــودم 
یـــد، شـــاید  پیـــش می‌آ می‌گفتـــم 
نمی‌دانســـته، شـــاید فلان طـــور فکر 
کرده، شـــاید بلـــد نبوده و حواســـش 
نیســـت. ایـــن نـــگاه ربطـــی بـــه ایـــن 
نداشـــت که گناه یا اشـــتباه را کوچک 
ببینـــم. مربـــوط به این بود کـــه گناه و 
اشـــتباه، رخ داده بود و درســـت است 
کـــه نبایـــد رخ مـــی‌داد ولـــی رخ داد و 
مهم‌تـــر این اســـت که چطـــور جبران 
شـــود. شـــبیه نور و سایه، ســـایه شاید 
فرصت دیدن نور باشـــد. اگر انســـان، 
خطـــا نداشـــت کـــه روی نـــور ســـایه 
بینـــدازد، چطـــور ارزش نـــور مطلق به 

چشـــمش می‌آمـــد؟
ایـــن مســـیر، بـــه والدگـــری مـــن هم 
کمـــک کـــرد. بچه‌هـــا می‌توانســـتند 
بارها اشـــتباهی را تکرار کنند تا ســـایه 
رشدشان بشـــود. انتخاب‌های اشتباه 
کننـــد، انتخاب‌هایی کـــه حتی هزینه 
داشـــته باشـــد ولـــی بتوانـــم بپذیرم. 
بپذیـــرم یعنی بگویـــم پیش آمـــد، در 
عـــوض دفعـــه بعـــد می‌دانی کـــه چه 

کار کنی.
درواقـــع، لازمه نـــگاه پذیـــرش کامل، 
این فکـــر بـــود کـــه واقعیت انســـانی 
مـــن و اختیـــاری کـــه خدا در دســـت 
مـــن قـــرار داده، گُل و خـــار آمیختـــه 
اســـت. بـــاور فرهنگـــی اجتماعـــی ما 
حتی نگاه شـــرقی، شـــاید بـــاور دینی، 
تشـــویقمان می‌کنـــد بـــه خدابودگی، 
بـــه گل بی‌عیـــب بودن، بـــه عصمت، 
بـــه نماینده خدا بـــودن روی زمین، به 
فرشـــته ســـیرتی. اما واقعیت وجودی 

مـــا متفاوت اســـت.
جمـــع خانـــواده مثال خوبی اســـت. 
هـــر گلی برایـــم یـــک رنگـــی دارد، یک 
جلوه‌ای. در هر کدامشـــان یک رنگی 
از خداگونگـــی هســـت: یکی‌شـــان پر 
از طنـــازی اســـت، یکی پـــر از محبت، 
یکـــی پـــر از کلمـــه، یکی پـــر از نـــگاه، 
یکـــی پر از ســـکوت، یکـــی پر از شـــور. 
طنازی و کلمه و نگاه و شـــور و ســـکوت 
و محبت در همه‌شـــان هســـت، اگر با 
هم ببینمشـــان. و در یکی هســـت اگر 

همیشـــه آن یکـــی را ببینم.
از اینکه هر کســـی چیزهایـــی در خود 
دارد کـــه مزیت اســـت. همـــان مزیت 
و ویژگـــی خوب، دشـــواری‌هایی برای 
او و اطرافیانـــش مـــی‌آورد، کســـی که 
خیلی بخشنده اســـت، مدام اذیتش 
 ، می‌بخشـــد هـــی  و  ا و  می‌کننـــد 
اطرافیانـــش از دیـــدن رنـــج او در 
رنـــج هســـتند. همین ویژگـــی خوب 

آیا ما باید  با همه در  صلح باشیم؟  
این پرنده سفید

صلح و محبت

گزارشی به مناسبت  روز جهانی صلح

می‌توانـــد میـــدان امتحانش باشـــد. 
تعادل این ویژگی، خیلی مهم اســـت. 
هر چند آن ویژگـــی در خدا بی‌نقص و 

بی‌تزاحـــم اســـت.
ایـــن را در ســـال‌ها فهمیـــدم مارپیچ 
رشـــد شـــامل فرصت‌هایـــی اســـت 
کـــه از اشـــتباهات و درســـتی‌های مـــا 
ناشـــی می‌شـــود، هـــر دو ســـایه‌ها و 
نورهـــا. عالمـــی می‌گفت: وقـــت دعا 
چند بـــار بگویید »یا ارحـــم الراحمین 
و آخـــر ســـر یـــا الـــه العاصیـــن«. ایـــن 
ســـفارش شـــبیه به یک کد بود. اینکه 
تا گناهی نباشـــد، چطور مهربانترین 
رحم‌کننده‌هـــا بـــه چشـــم بیایـــد؟ 
هر چنـــد مـــا مجوز نداشـــته باشـــیم 
بـــرای ایـــن کار، ولـــی ایـــن واقعیـــت 
در دعاهـــا هـــم گویـــا پذیرفته شـــده 
اســـت به‌عنوان یـــک فرصـــت خود و 

خداشناســـی و رشـــد.
از طرفی فهمیدم گاهی با اشـــتباهات 
دیگـــران در صلـــح نیســـتم. بـــا کدام 
آدم‌هـــا؟ اولیـــن دریافتم ایـــن بود که 
مـــن بـــا آدم‌هایی کـــه خیلـــی مدعی 
یـــا متکبـــر بودنـــد، از در صلـــح وارد 
نمی‌شـــوم. طول کشـــید تـــا مطمئن 
بشـــوم اشـــتباهات کـــدام جنـــس از 
آدم‌ها در ناخودآگاهـــم برایم پذیرفته 

. نیست
بـــه دلایلـــی در بیســـت تـــا نزدیـــک 
بـــه چهـــل ســـالگی، امکان شـــرکت 
در کارگاه‌هـــا، گفت‌و‌گـــو بـــا مشـــاور 
و متخصـــص، شـــرکت در مجالـــس 
و ســـخنرانی‌ها، خریـــد کتاب‌هـــای 
متعـــدد و خوانـــدن آنها را نداشـــتم. 
ایـــن ســـال‌های ســـخت، مـــن فقط 

سمیه ملاتبار
نویسنده

آیا ما باید با همه در صلح باشـــیم؟ کـــدام افراد را بایـــد از دایره صلح کنار 
بگذاریـــم؟ تاریخ در این بـــاره چه می‌گویـــد؟ آیا پرنده ســـفید صلح روی 
شانه هر کسی می‌نشیند؟  ســـمیه لیاقت؛ دکترای سنجش دارد، مدرس 
و پژوهشـــگر اســـت و می‌گوید: بعد از دو کارگاه گفت‌و‌گو بدون خشـــونت 
که شرکت داشـــتم متوجه شـــدم که انگار گفت‌و‌گو بدون خشونت، نیاز 
به آمـــوزش خاصی ندارد. شـــما وقتی ایـــن کار را انجـــام بدهی، خودش 
صلح را جاری می‌کنـــد ولی خب اغلب ما آنقدر توانمند نیســـتیم، آنقدر 
حرفه‌ای نشـــده‌ایم و مهارت لازمش را نیاموخته‌ایم. رفتارها ولی منتقل 

می‌شـــود، به همه افراد کوچـــک و بزرگی که با آنها در رابطه هســـتیم.
بزرگ‌ترین قصه صلح همین اســـت که فرد خودش بتوانـــد و بخواهد تا 
تکنیک‌هایش را یاد بگیرد و خیلی هم کاری نداشـــته باشد که فرزندش و 
یا کســـی را تربیت کند. اگر کســـی این‌طوری باشـــد، خواه ناخواه به تمام 

افرادی که می‌بینند هم منتقل می‌شـــود.

امکان فکرکـــردن داشـــتم. فکر کنم 
و آزمـــون و خطـــا کنـــم و پیـــش بروم. 
بعدهـــا دیدم کـــه مطالـــب کارگاه‌ها و 
کتاب‌هـــا برایم تکراری هســـتند و من 
همان ســـال‌ها در همان فکرکردن‌ها 
دریافتشـــان کرده بـــودم. ایـــن یعنی 
مســـیرهای هدایـــت به لطـــف پیامبر 
درونـــی، همـــواره هموار اســـت. به هر 
حال به قول عیـــن القضات همدانی، 

دل محـــل ارادت اســـت.
یـــرش  پذ ر  چقـــد قـــع  ا و ر د لـــی  و
اشـــتباهات در اطرافیانـــی که بیشـــتر 
با آنهـــا در ارتبـــاط هســـتیم می‌تواند 
درســـت باشـــد؟ آیـــا باعث نمی‌شـــود 
کـــه بهشـــان اجـــازه دهـــم متوجـــه 
اشتباهشـــان نشـــوند؟ بـــرای ایـــن 
ســـؤال‌ها هم به کدها و نشـــانه‌هایی 
رســـیده بودم. یک کـــد برمی‌گردد به 
اینکـــه مـــن جایگاه خـــودم را بـــا خدا 
اشـــتباه نگیـــرم. متأســـفانه گاهی که 
خیلـــی مقـــدس می‌شـــویم، جایگاه 
خودمان را زیرپوســـتی بـــا خدا عوض 
می‌کنیـــم. بایـــد یادمـــان باشـــد کـــه 
ارزیابـــی ما دربـــاره اشـــتباهات آدم‌ها 
در دایـــره نیازهـــای مـــا در تعامـــل بـــا 
آن فرد باشـــد و نـــه بیشـــتر. یعنی اگر 
نمی‌خواهیـــم بـــا چیـــزی در پذیرش 
باشیم حواســـمان باشـــد که داریم با 
خود خودمـــان انتخابـــش می‌کنیم، 
بـــا نیازهایمـــان، برداشـــت‌هایمان، 
دریافت‌هـــا و ارزش‌هـــای فـــردی و 

اجتماعـــی.
مـــا گاهـــی حواســـمان نیســـت و فکر 
انتخـــاب خـــدا همیـــن  می‌کنیـــم 
یـــن  ا ســـیب  آ  . ســـت ما ب  نتخـــا ا
حواس‌پرتی، تکبر زیادی اســـت. این 

حس به‌صـــورت زیرپوســـتی و پنهان 
اســـت و شـــاید بارها مرتکبش شویم. 
مثـــاً چـــه وقت‌هایی فکـــر کردید که 
اگر خود خـــدا هم بود، این کار زشـــت 
را قبـــول نمی‌کرد؟ قصه‌هـــای مرحوم 
آقاســـیدمهدی قـــوام را شـــنیده‌اید؟ 
یـــک آخونـــدی بود کـــه خـــودش را با 
خدا اشـــتباه نگرفته و خـــدا از مهرش 

در او فـــراوان قـــرار داده.
کـــد و نشـــانه دیگـــر هم برمی‌گشـــت 
بـــه اینکـــه اگـــر نمی‌خواهم با کســـی 
در پذیـــرش باشـــم، برای خـــودم و او، 
وضـــوح صادقانـــه بدهم کـــه ماجرا را 
بداند. حتی اگر نســـبت به اشـــتباهی 
در فرزنـــدم ایـــن طـــور هســـتم، بـــه 
فرزنـــدم بگویـــم که چـــرا نســـبت به 
ایـــن کار او پذیـــرش نـــدارم. وضوح و 
صداقت هم مهم اســـت و هم سخت. 
گاهـــی خـــودم هـــم نمی‌دانســـتم که 
دقیقاً چـــرا پذیرش ندارم، آیا در لحظه 
عصبانی هســـتم؟ آیا مأیوس شده‌ام؟ 
چـــه چیـــزی دارد در مـــن کار می‌کند؟ 
حتی گاهـــی بایـــد انتخـــاب می‌کردم 
که چه اشـــتباهی را هرگـــز در روابطم 

؟ یرم نپذ
کـــد دیگر بـــرای من هـــم این بـــود که 
طیفـــی از آدم‌ها بـــرای ثبـــات و تعادل 
جامعـــه نیاز هســـتند. بـــه تجربه هم 
دیـــده‌ام آدم‌هایـــی کـــه در زندگـــی 
رنج‌های متنوع و بیشـــتری دیده‌اند، 
پذیرش بالاتری دارند. اینجا محققان 
برای افـــرادی که رنج کمـــی دیده‌اند، 
توصیه بـــه خوانـــدن رمان‌های خوب 
دارند. برای همیـــن پیداکردن روایت 
و قصه اهمیت بســـیاری پیدا می‌کند. 
علاوه بـــر درمـــان، روایتگری بـــه ابزار 
اقتصادی مثـــاً دیجیتـــال مارکتینگ 
تبدیـــل شـــده و از قدیـــم و تـــا امروز، 
ابزار مهـــم آمـــوزش و تربیت اســـت. 
چه با شـــکل ادبیات تعلیمـــی و چه با 
پاســـخ به نیازهای کـــودک و نوجوان و 

لـــذت بردن.
ســـال‌ها پیـــش از دکتـــر گلـــزاری 
شـــنیدم که رمان در تربیت کودکان و 
نوجوانان خیلی مهم و اساســـی است 
و می‌توانـــد در بزنـــگاه زندگـــی آینده، 

دســـت آنهـــا را بگیرد.
غیـــر از خواندن رمان، به قـــول مادرم، 
رســـیدگی بـــه نیازمندان و کســـانی که 
انـــواع مشـــکلات را دارند هـــم یک جور 
رنج خریدن اســـت. رنـــج خریدنی که 
خیلی هم توصیه شـــده. چون قصه‌ها 
و رنجنامه‌هایی از زندگی‌های مختلف 
می‌شـــنویم و می‌بینیـــم کـــه باعـــث 
می‌شـــود پذیرش، صبـــر و رواداری‌مان 
بیشـــتر بشـــود. منظـــورم فقـــط واریز 
پول بـــه حســـاب نیازمندان نیســـت، 
پیداکـــردن و نزدیـــک شـــدن عملی به 
این آدم‌هاســـت. همچنین همســـفره 
شـــدن، همدلی کـــردن یا پرســـتاری از 
آنها و شـــنیدن قصه‌هایشان هم کمک 

کننده اســـت.
ابتدا پذیرش اشتباه خودم و دیگران، 
من را یـــاد دو چیـــز می‌انداخت. یکی 
جملـــه درجـــه یـــک رمـــان قیـــدار از 
امیرخانـــی کـــه می‌گفـــت »پـــای آدم 
تک خطـــا می‌ایســـتم«. و دیگری هم 
آن شـــرلی، وقتی که ماریـــا از او گلایه 
می‌کنـــد کـــه آنه تـــو خیلـــی اشـــتباه 
می‌کنـــی، کمـــی مکـــث می‌کنـــد و 
می‌گویـــد »ولی ماریلا دقـــت کردی که 
من هر اشـــتباه را فقط یک بـــار انجام 
می‌دهـــم و دیگر تکـــرار نمی‌شـــود؟« 
و ماریـــا خنـــده‌اش می‌گیـــرد کـــه تو 
همیشـــه اشـــتباه جدیدی در دست و 

بالـــت داری.
  کبـــری آســـوپار خبرنگار سیاســـی 
می‌گوید: برای اینکـــه ببینیم باید چه 
کنیـــم تا در کنار هـــم بتوانیم با صلح و 
مدارا و آرامش زندگـــی کنیم، به نظرم 
ابتدا بیاییم نقطـــه مقابلش را ببینیم 
کـــه چـــه اتفاقـــی افتـــاده تا ما بـــه این 
نقطـــه مقابل رســـیده‌ایم. مثل همان 
چیزی که اهل علـــم می‌گویند: تعرف 


